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Abstract 
Principles and rules of interpretation, which are the general rules and propositions for inferring the 
meanings of the Holy Qur'an, are very important matters that adhere to it prevents the commentator from 
misunderstanding and provides a good basis for correct interpretation of the Qur'an. Discovering and 
extracting the mentioned principles and rules, especially about important and influential Shiite 
interpretations, is one of the new topics in the field of interpretive discussions and is an important step to 
know the interpreter's basics for interpreting verses. In Tasnim's commentary, Mr. Javadi Amoli has used 
several rules to understand the verses more accurately, each of which in turn can lead to a better 
understanding of his intellectual system and the audience will benefit more from his commentary. This 
attention to the rule of cause of descent is the subject of the present study. The results of this article 
showed that the commentator Tasnim considers only the cause of revelations to be valid if they are 
narrations and have a correct document. In his view, the scope of influence of such narrations is such that 
they are in harmony with the general lines of the Qur'an, otherwise they will be abandoned. Also, from 
their point of view, such narrations can only express an example of the general meaning of the verses, and 
therefore, they cannot be used as interpretations in the interpretation of the Qur'an. 
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 *قاعدة تفسيري سبب نزول در تفسير تسنيمكاربست 

 
 **مريم ولايتي كبابيان

 ***زهرا ارغياني

 
 چكيده

 است بسيار مهمي امور كه همان احكام و قضاياي كلي براي استنباط معاني قرآن كريم است، از تفسير قواعد و اصول
 فراهم قرآن صحيح تفسير براي مناسبي مبناي شودمي سبب و داردبازمي در فهم خطاي از را مفسر آن به پايبندي كه

 در جديـد  موضوعات از مهم و تأثيرگذار شيعه، به ويژه دربارة تفاسير يادشده قواعد و آيد. كشف و استخراج اصول
آيـد. آقـاي   جهت اطلاع از مباني مفسر براي تفسير آيات به شمار مـي  مهم گامي است و تفسيرپژوهي مباحث حوزة

توانـد  تر آيات از قواعد متعددي بهره برده كه هر يك به جاي خود مـي سنيم براي فهم دقيقجوادي آملي در تفسير ت
مندي بيشتر مخاطب از تفسير او بينجامد. در اين ميان توجه به قاعـدة سـبب   به فهم بهتر منظومة فكري ايشان و بهره

هـايي  مفسر تسنيم تنها سبب نزولدهد نزول، موضوع پژوهش حاضر را تشكيل مي دهد. نتايج اين نوشتار نشان مي
گونـه روايـات تـا    داند كه روايت بوده و داراي سند صحيح باشند. از نگاه ايشان گسترة تأثيرگذاري ايـن را معتبر مي

شوند. همچنين اين دست روايات حدي است كه با خطوط كلي قرآن هماهنگ باشند، در غير اين صورت وانهاده مي
توان از آنها اند بيانگر مصداقي از مفهوم كلي آيات باشد و لذا به عنوان مقيد و مخصص نميتواز منظر ايشان تنها مي

 در تفسير قرآن بهره برد.
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 درآمد

اد و مقصود آيات الهي است. براي تفسير مقبول وري از قرآن، فهم مريكي از نيازهاي ضروري انسان براي بهره
علاوه بر اتخاذ مبناي صحيح، لازم است اصول و قواعد تفسيري را كه برداشت صحيح از آيات قرآن بر آن استوار 
است، در نظر گرفت تا تفسير صحيح و بيان معاني و شرح كلام الهي بر اين اصول و ضوابط سامان يابد. منظور از 

هاي واقعي يا نزديك به واقع از هاي استواري است كه مفسر براي دستيابي به مدلولتفسيري بنيان اصول و قواعد
عموم مفسران كهن و بعضي از كند تا مراد واقعي آيات را دريابد. هاي قرآني، بر آنها تكيه ميالفاظ و تركيب

-اغلب به آنها اشاره نكرده و تبيين ننموده اند؛ وليمفسران معاصر از اين اصول و قواعد در تفسير قرآن بهره برده

بهره مانده و حتي اند، همين مسئله سبب شده تا مخاطبان تفاسير از فهم كامل محتواي آنها در بسياري از موارد بي
 گاهي در تعيين مقصود اصلي مفسر به بيراهه روند؛ از اين رو آگاهي از آنها براي مخاطبان قرآن ضروري است.

اوت بين اصل و قاعده بايد گفت برخي از نويسندگان مرز دقيقي بين اين دو اصطلاح قائل نشده و در تبيين تف
اصول «اند؛ براي مثال در كتاب هر دو را به يك معنا گرفته و در نامگذاري آنها هر دو واژه را توأمان به كار برده

ده و هر دو در عنوان كتاب به كار خالد بن عبدالرحمن عك، اصول و قواعد يكي فرض ش» التفسير و قواعده
احكام و قضاياي كلي براي «گونه افراد، براي هر دو اصطلاح، تعريف اين )9: 1394قاري تهراني، ( .اندرفته

اند. محققاني كه ميان اين دو اصطلاح تفاوت قائل هستند، اصول تفسير را را ارائه نموده» استنباط معاني قرآن
اند نيز ياد كرده» مباني تفسير«ده و مسلم مفسران در نظر گرفته و گاهي از آن با عنوان شباورها و اصول پذيرفته

 شود. اند كه در تفسير بر امور جزئي تطبيق داده ميو قواعد تفسير را نيز احكام كلي دانسته
يز است به كه عبارت از پايه و اساس هر چ» قاعده«و » اصل«در مجموع ما معتقديم با توجه به معناي لغوي 

قواعد «و » اصول تفسير«هاي مطرح در معناي اصطلاحي رسد بين اين دو واژه تفاوتي نيست. تفاوتنظر مي
قاري رسد بيش از آنكه علمي باشد، مبتني بر ذوق و سليقه است. (نيز بسيار ناچيز است و به نظر مي»  تفسير

شي از گزينش لفظ مورد نظر براي بيان تعريف اصل تفاوت جزئي يادشده، نا با اندكي تلخيص)12: 1394تهراني، 
يا قاعده است. كاملاً پيداست كه تفاوت يادشده ناشي از تفنن در گفتار است وگرنه آنچه مد نظر تمامي اين 

اند و اي از امور اساسي و مبنايي است كه ملاك فهم صحيح آياتپژوهشگران بوده، كشف و استخراج مجموعه
سازد؛ بنابراين ما نيز در اين پژوهش از اندك تفاوت را از فهم مراد جدي آيات قران دور ميغفلت از آنها مفسر 

 ايم. توان در عمل به آن پايبند بود، اين دو واژه را مترادف در نظر گرفتهيادشده صرف نظر كرده و از آنجا كه نمي
اند: ديدگاه به دو دسته قابل تقسيم هاي قرآن كريم از يكدر تبيين سبب نزول نيز بايد گفت آيات و سوره

ديگر به اقتضا و  دستةاند و اي از آنها بدون اينكه رويدادي رخ داده و پرسشي مطرح شده باشد، نازل شدهدسته
 )60: 1392(راغبي و خسروي، اند. اي كه رخ داده و يا پرسشي كه مطرح شده نزول يافتهدر پي حادثه يا واقعه
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دانشمندان علوم قرآني، رويداد يا پرسشي را كه به اقتضاي آن، قسمتي (يك آيه يا در اصطلاح مفسران و 
گويند و بخشي از آن، يا چند آيه يا يك سوره) از قرآن كريم همزمان يا در پي آن نازل شده است، سبب نزول مي

ها سبب تام نزول رسششوند. البته اين رويدادها و پها، اسباب نزول ناميده مياين رويدادها و پرسش عةمجمو
اند؛ زيرا در آورند، آنها را (سبب نزول) ناميدهنزول آيات را فراهم مي زمينةآيات نيستند، ولي به جهت آنكه 

 )148-147: 1394بابايي، (صحت معناي اصطلاحي، كمترين مناسبت با معناي لغوي كافي است. 
ن توجه به اسباب نزول روشن باشد، ولي در در برخي آيات داراي سبب نزول، ممكن است مفاد آيات بدو

سازد، يا براي آگاهي از جزئيات تر ميتر و مفاد آنها را شفافمواردي آگاهي از سبب نزول، فهم آيات را آسان
ماند و اي موارد، بدون آگاهي از آن، مفاد آيه مبهم ميشده در آيات سودمند است و حتي در پارهموضوع مطرح

 )39: 1394؛ صبوري،148-147: 1394شود. (بابايي، ن حاكم مينوعي تشابه بر آ
در آياتي كه راهيابي به حقيقت مفاد آن، در گرو اطلاع و آگاهي از سبب نزول، فضا و جو نزول است، براي 

مورد بحث باشد و محتواي آن سبب نزول  آيةاثبات سبب نزول بايد دليلي ارائه شود كه مبين ارتباط آن حادثه با 
سبب نزول آيات، سهم بسيار  ملاحظةيد دلالت كند كه اين آيه براي تبيين حكم اين حادثه نازل شده است؛ لذا با

 بخشد. دارد و ميان اهل تفسير مرسوم است و سبب نزول اثبات شده، ديد مفسر را وسعت ميزيادي در فهم آنها 

 طرح مسئله
سياق، لزوم علم يا   فهم بهتر آيات الهي از جمله ينةزمچنان كه گذشت مفسران از اصول و قواعد متعددي در 

اند. استخراج برخي از قواعد يادشده از علمي بودن مستندات تفسير، قرائن متصل و منفصل و ... بهره برده
هاي متعدد پيرامون تفسير تسنيم، به تفاسيري چون الميزان، نمونه و ... صورت گرفته است؛ اما با وجود پژوهش

سياق پرداخته نشده است. با توجه به اهميت تأثيري كه روايات سبب  ةيادشده البته به استثناي قاعد كشف اصول
نزول در فهم بهتر آيات قرآن دارد، اين سؤال مطرح است كه آقاي جوادي آملي به عنوان يك مفسر شيعه براي 

ا از نگاه ايشان سبب نزول و شأن سبب نزول چگونه در تفسير خود بهره جسته است؟ آي ةحصول اين فهم از قاعد
نزول يكي است يا با يكديگر تفاوت دارد و اساساً روايات سبب نزول چه جايگاه و اعتباري نزد ايشان دارد؟ آيا 

هاي وي به فضا و جو نزول نيز توجه داشته يا عبارات قرآن را منفصل از فضاي صدور آن تفسير نموده و پرسش
نگرش مفسر تسنيم به امور جزئي سبب نزول و  ةع يادشده. بنابراين اطلاع از نحوديگري از اين دست در موضو

تواند به همچنين چگونگي كاربست اين قاعده نزد ايشان، سؤال اصلي پژوهش حاضر است كه توجه به آن مي
خاطبان ترين قواعد تفسيري از جانب ديگر مفسران نيز مورد توجه قرار بگيرد و براي معنوان يكي از اساسي

 تفسير نيز سودمند و راهگشا باشد. 
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 پيشينه پژوهش
اند ولي به     ً                                  صرفا  به موضوع قواعد تفسير قرآن پرداخته 1هاگرفته نشان داد برخي كتابوجوهاي صورتجست

 2هاي دانشگاهينامهاند. در ميان پاياناستخراج قواعد اعمال شده از سوي مفسران در تفاسيرشان توجهي نداشته
ارهاي متعددي انجام شده كه ريزموضوع برخي از آنها قواعد تفسير است و برخي نيز به قواعد فهم روايات نيز ك

هاي يادشده، اند. دقت در عناوين پژوهشنيز به اين موضوع پرداخته 3تفسيري اختصاص دارد. تعدادي از مقالات
بخش كلي تنظيم شده است كه در ادامه ابداع و نوآوري پژوهش حاضر را اثبات مي كند. نوشتار حاضر در دو 

 كنيم.مطالب را با يكديگر مرور مي

 مقدماتي در نوع نگرش مفسر تسنيم به سبب نزول
هايي از در اين بخش ابتدا نظر مفسر تسنيم در مورد سبب نزول و ابعاد مختلف آن بيان مي شود، آن گاه به نمونه

 گردد.اشاره مي مندي ايشان از اين قاعده در تفسير تسنيمبهره

 مندي از روايات سبب نزول گسترة تأثير يا ملاك بهره
اي در فهم آيات دارد. مفسران كنندهمفسر تسنيم معتقد است قرآن را بايد با روايت فهميد و سبب نزول سهم تعيين

مه مفسران لازم است اند و لذا بر هاي به تبيين شأن يا سبب نزول آيات قرآن داشتهقرآن كريم همواره عنايت ويژه
اي با تمام رواياتي را كه در سبب نزول، تطبيق و يا تفسير آيه مورد بحث آمده و همچنين رواياتي را كه به گونه

ها و سخنان ثقل اصغر نيز مقيدها، مخصص ةمعناي آيه مزبور مرتبط است، با يكديگر جمع كنند تا در محدود
مهم از نگاه  نكتة) اما 161: 1388به روشني دريافت شود. (جوادي آملي،» ثقل اصغر«پيام  ةساير قرائن يافت شد

ايشان توجه به فهم خطوط كلي قرآن است كه بيش از هر چيز مهم است و معتقد است روايت تفسيري يا سبب 
 نزول بايد با خطوط كلي قرآن سنجيده شود تا از هماهنگ بودن آن با خطوط كلي يادشده علم پديد آيد. اگر با

                                                 
 قواعد تفسير قرآن از علي اكبر بابايي؛ علم اصول تفسير محاولة في البناء از عمر ابن حماد؛ اصول التفسير عند المغاربه. ها عبارتند از: . برخي از اين كتاب1

عوامل اختلاف در تفسير قرآن، از حسين احمدي حسين آبادي كه عوامل اختلاف را ها در مقطع ارشد عبارتند از: امهن. عناوين برخي از اين پايان2
هاي مربوط به قواعد تفسيري كه در آنها به برخي تفاوت-3هاي متفاوت تفسيري گرايش -2مباني متفاوت مفسران  -1به سه دستة عمده تقسيم كرده: 

ي، تنها اشاره شده است؛ اصول و قواعد تفسيري در روايات كتاب اصول كافي از مهديه عقيقي و در مقطع دكتري از اين قرار از اصول و قواعد تفسير
زاده؛ بررسي تطبيقي اصول و قواعد تفسير در الميزان و التحرير التنوير از زهرا عماري است: قواعد فهم روايات تفسيري در الميزان از نيكزاد عيسي

 است.ه در چهار محور ترادف، اشتراك لفظي، سبب نزول و وحدت غرض سوره به طور تطبيقي نظرات علامه و ابن عاشور را آورده الهياري ك
تحليل تطبيقي قاعده ترادف واژگان در تفسير قرآن با رويكرد معناشناسي در تفسير الميزان و التحرير التنوير از محمدعلي . مقالاتي از اين دست: 3

و زهرا عماري الهياري كه در آن فقط به قاعدة ترادف پرداخته شده است؛ قواعد تفسير از ديدگاه شهيد مطهري از محمد فاكر ميبدي كه  مهدوي راد
شناسي بكارگيري گيري از مصادر تفسيري، توجه به تاريخ اسلام و ... اشاره شده است؛ روش در آن به قواعدي چون پرهيز از تفسير به رأي، بهره

 ة سياق در تفسير تسنيم از سهراب مروتي، مجتبي زيني وند، حسين آسا كه تنها به قاعدة سياق در تفسير تسنيم پرداخته است. قاعد
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-تفسير راه نمي ةشود و در محدودخطوط كلي قرآن هماهنگ نبود، طرد يا تأويل يا عملش به اهلش واگذار مي

يابد؛ زيرا همتاي قرآن، عترت است نه روايت؛ لذا اگر محتواي روايت تفسيري يا شأن نزول با خطوط كلي قرآن 
 )233-232: 1388، آيد. (جوادي آمليهماهنگ بود و تبايني نداشت، كاملاً به كار مي

 ارتباط ميان سبب نزول و شأن نزول 
رسد در نگاه مفسر تسنيم، سبب نزول با شأن نزول همسان است و تفاوتي ميان آن دو نيست؛ چرا كه به نظر مي

عليه حوادثي است كه در عصر پيامبر اكرم (صلي االله » سبب نزول«يا » شأن نزول«اند: در تعريف شأن نزول آورده
ساز نزول ها و عواملي است كه زمينهحجاز يا خارج از آن رخ داده و همچنين مناسبت ةو سلم) در محدودو آله 

رخدادهاي خاص، بر  نبةجاهمچنين شأن نزول تنها ناظر به تأثير يك .يك يا چند آيه از آيات قرآن كريم بوده است
نيز در موارد مختلف در توضيح روايات شأن ) ايشان در عمل 235: 1388(جوادي آملي،  .نزول آيه يا آيات است

 است.نزول از عبارت سبب نزول يا اسباب نزول و يا هر دو واژه شأن نزول و سبب نزول استفاده كرده 

 اقسام سبب نزول 
 اند:آيت االله جوادي آملي بياناتي كه در مورد اسباب نزول وارد شده را به چند بخش تقسيم كرده

رت گزارش تاريخي آمده نه روايتي از معصوم (عليهم السلام)؛ لذا اين بيانات، به طور الف: بياناتي كه به صو
اي نازل شده است. اساسي با حديث متفاوت است؛ مانند اينكه از ابن عباس نقل شود كه اين آيه در چنين زمينه

فسيري است و حجيتي ندارد؛ هاي تساز برداشتها مانند اقوال مفسران است كه تنها زمينهگونه از شأن نزولاين
اعم از آنكه اين مفسران مزبور، از صحابه و تابعين باشند و يا از مفسران دوران بعد؛ زيرا هيچ يك از آنان، معصوم 
نيستند تا كلام آنان حجت شرعي و منبع استنباط احكام و شريعت باشد، مگر آنكه جنبة روايي داشته باشد، به 

السلام) بوده و امكان ردع نيز وجود  يا تابعين اگر در محضر معصومين (عليهماين صورت كه برداشت صحابه 
ها است. البته بايد توجه داشت درستي يك رأي، درستي آن برداشت نةداشته اما چنين برداشتي مردود نشده، نشا

د. در ضمن مستلزم انحصار معناي آيه در آن رأي نيست؛ مگر آنكه نسبت به نقيض خود پيام خاصي داشته باش
شود كه آن پديده، شأن  نميبايد به اين مسئله نيز توجه كرد كه صرف تقارن تاريخي يك پديده با نزول آيه موجب 

 )233-232: 1388مزبور به شمار بيايد. (جوادي آملي،  يةنزول آ

از معصوم (عليه گونه از بيانات اگرچه بر اثر احتمال صدور آن ب: رواياتي كه سند صحيح و معتبر ندارند؛ اين
 السلام) با كلام سايرين متفاوت است و بايد تكريم شود، اما داراي حجيت لازم نيست.

گونه از ها نيز به صورت روايت نقل شده و داراي سند صحيح و معتبر است كه اينج: قسم ديگر از شأن نزول
 ةكه روايات تطبيقي، شمول و گستر طورروايات در تبيين شأن نزول و يا سبب نزول آيه حجيت دارد؛ ولي همان

مورد و مصداقي براي مفهوم كلي آيه است و هيچ  ةكند، روايات شأن نزول نيز بيان كنندمعناي آيه را محدود نمي
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كاهش عموم يا اطلاق  يةگونه از روايات، اگرچه ماگاه مورد يك عام يا مطلق، مخصص يا مقيد آن نيست و اين
اي تفسير كند كه با مورد خود هماهنگ و براي يك مفسر است تا آيه را به گونهنيست، ولي راهگشاي خوبي 

 )233-232: 1388آملي،  سازگار باشد. (جوادي

 چگونگي كاربست قاعده سبب نزول در تفسير تسنيم

هاي معتبر و غير  كلي قابل تقسيم است: سبب نزول دستةآملي سبب نزول به دو  چنان كه گذشت از نگاه جوادي
 تبر. در اين بخش به طور تفصيلي به توضيح اين موارد و نحوه مواجهه ايشان با روايات هر دسته خواهيم پرداخت.مع

 هاي معتبر از ديدگاه جوادي آمليسبب نزول
هاي معتبر و قابل پذيرش از نگاه مفسر تسنيم عبارت است از روايات داراي سند صحيح و معتبر كه در سبب نزول

ها اعتماد كرده و توان به اين شأن نزولحجيت دارد. غرض آنكه در تفسير آيات قرآن كريم مي تبيين سبب نزول
كند، روايات شأن معناي آيه را محدود نمي ةگونه كه روايات تطبيقي، شمول و گستراز آنها كمك گرفت؛ ولي همان

يك عام يا مطلق، مخصص يا مقيد آن نزول نيز بيانگر مورد و مصداقي براي مفهوم كلي آيه است و هيچ گاه مورد 
كاهش عموم يا اطلاق نيست، ولي راهنماي خوبي براي مفسر است تا آيه را  يةنيست و اين گونه روايات گرچه ما

) در ادامه چند مثال 233: 1388آملي،  اي تفسير كند كه با مورد خود، هماهنگ و سازگار باشد. (جواديبه گونه
 تر شود:كنيم تا مطلب روشن تبر را ذكر ميهاي معدر مورد سبب نزول

نسائكُم هنَّ لباس لَكُم و أَنْتمُ لباس لَهنَّ علم اللَّه أَنَّكُم كُنتْمُ   أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرَّفَثُ إِلى« آيةمثال اول: 
نْكُمفا عع و كُملَيع فَتاب كُمتَخْتانوُنَ أَنْفُس  ُنَ لكَميتَبتَّى يوا حاشْرَب كلُُوا و و لَكُم اللَّه تَغُوا ما كَتَباب نَّ ورُوهاشفَالآْنَ ب

ونَ في الْمساجِد  و أَنْتُم عاكفُالْخَيطُ الْأَبيض منَ الْخَيط الْأَسود منَ الْفَجرِ ثمُ أتَموا الصيام إِلَى اللَّيلِ و لا تُباشرُوهنَّ
دارى  ؛ آميزش با همسرانتان در شب روزه تلكْ حدود اللَّه فَلا تَقْربَوها كَذلك يبينُ اللَّه آياته للنَّاسِ لعَلَّهم يتَّقوُن
(و كرديد  دانست كه شما به خود خيانت مى حلال است. آنها پوشش شما هستند و شما پوشش آنها، خداوند مى

داديد) پس توبه كرد بر شما و شما را بخشيد، اكنون با آنها آميزش كنيد و  اين كار را كه حرام بود بعضاً انجام مى
سپيد صبح از رشته سياه (شب) براى شما  رشتةآنچه را خدا بر شما مقرر داشته طلب كنيد. بخوريد و بياشاميد تا 

حالى كه در مساجد مشغول اعتكاف هستيد، با زنان آميزش آشكار شود، سپس روزه را تا شب تكميل كنيد؛ در 
سازد،  نكنيد، اين حدود الهى است، به آن نزديك نشويد، خداوند اين چنين آيات خود را براى مردم روشن مى

 )187(بقره: » باشد كه پرهيزگار شوند

 هاي نقل شده در ارتباط با آيهسبب نزول
خره از امام جعفر صادق (عليه السلام) نقل كرده كه (در اول اسلام حكم على بن ابراهيم از پدر خود و بالأ -1

روزه اين بود) عمل زناشويى از اول تا آخر ماه رمضان حرام بود و نيز اگر كسى در شب، پيش از افطار خوابش 
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) يكى از اصحاب مى پيغمبر اسلام برد خوردن و آشاميدن براى او حرام شده تا موقع افطار شب بعد از آن. (اتفاقاً
كه مردى پير و ضعيف بود روزه » عبد اللَّه بن جبير«برادر » مطعم بن جبير«(صلي االله عليه و آله و سلم) به نام 

بود و موقع افطار به خانه آمده كه افطار كند همسرش دير غذا آورد و وى خوابش برد وقتى كه (غذا حاضر 
وردن براى من ديگر حرام شده است. (چيزى نخورد) فرداى گشت) از خواب بيدار شد و به همسرش گفت: غذا خ

آن شب در كندن خندق شركت نمود ولى به زمين افتاده غش كرد وقتى كه رسول اكرم (صلي االله عليه و آله و 
هاى ماه رمضان با زنان خود سلم) او را ديد دلش به حال وى سوخت از طرفى بعضى از جوانان پنهانى در شب

هاى ماه رمضان و غذا خوردن اگر چه به خواب روند، د پس اين آيه نازل شد و آميزش در شبكردنآميزش مى
 )66: 1367حلال گشت. (قمي، 

كند كه بر مسلمانان پس از افطار و پيش از خواب ابوبكر اصفهانى با اسناد از براء بن عازب روايت مي -2
كردند. برد تا شب ديگر چنين كارى نمىاگر خوابشان مي جايز بود كه بخورند و بياشامند و با زن بياميزند. اما

اى كه زنش خوراكى آماده مى كرد دار بود موقع افطار به منزل رفت و در فاصلهقيس بن صرمه انصارى روزه
خوابش برد {و سپس چيزى نخورد} و روز ديگر هنگام نيمروز غش كرد. داستان را به پيغمبر (صلي االله عليه و 

» قيس بن صرمه«) اهل سنت در اينكه اين شخص 31: 1383فوق نازل گرديد. (واحدي،  آيةگفتند و  آله و سلم)
 )220: 1354بوده است اختلاف كرده اند. (طبرسي،» صرمه بن اياس«يا » ابو قيس بن صرمه«يا » ابوصرمه«يا 

-سيرعياشي و... استفاده ميطور كه از نقل اين حديث در كتاب كافي و تفگويد: همانآملي مي آيت االله جوادي

 همةكلام راوي يعني (علي بن ابراهيم) است. در ...» وكان رجل من أصحاب «تا » يعني كل من صلّي« جملةشود، 
» …اُحلَّ لَكُم«است و سبب نزول » خوات بن جبيرانصاري« قصة» …وكُلوا واشرَبوا«ها سبب نزولِ اين نقل

ها اين قصه به ابي قيس بن صرمه و در شدند؛ ولي در بعضي از نقلعملي است كه گروهي از جوانان مرتكب مي
) ايشان اين شأن 9/483: 1388آملي،  برخي ديگر به صرمة بن مالك انصاري نسبت داده شده است. (جوادي

خلي كند؛ از جمله اين شواهد داداند و در تأييد معتبر بودن آن شواهدي را از خود آيه ذكر ميها را معتبر مينزول
 اند از:كند، عبارتكه ذيل اين شأن نزول را تأييد مي

 ظاهر اين كلام جعل حليت است.» أُحلَّ لَكُم. «1
 ظاهر اين كلام گناه بودن آميزش در گذشته و نشان وقوع اين عمل است.» علم اللهّ انََّكمُ كنُتمُ تخَتانونَ انَفسُكمُ. «2
 لالت بر معصيت بودن مباشرت دارد، وگرنه توبه و عفو معنا نداشت.اين كلام د» فَتاب عليكم و عفا عنكُم. «3
 )9/457: 1388آملي،  ظاهر اين كلام نيز تجويز مباشرت از زمان نزول اين آيه است. (جوادي» فالئن باشروهنَّ. «4
ه، هم اين هاي روزه حرام بوده و با نزول اين آيلذا اين تعبيرها نشان از آن است كه مباشرت با زنان در شب 

: 1388آملي،  مسئله مباح شده و هم بخشي ديگر از احكام و فروعات روزه و اعتكاف بيان شده است. (جوادي
9/483( 
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حرمت داشته است و اين آيه  سابقةدهد كه آميزش، بنابراين شواهد داخلي و خارجي آيه به خوبي نشان مي 
علَيكمُ غَيرَ محلِّي الصيد و أَنْتُم   فُوا بِالْعقُود أُحلَّت لَكُم بهِيمةُ الْأنَْعامِ إِلاَّ ما يتلْىيا أيَها الَّذينَ آمنُوا أَو«با آياتي نظير 

ها و قراردادها وفا كنيد. چهارپايان (و جنين ايد به پيمان حرُم إِنَّ اللَّه يحكُم ما يريِد؛ اى كسانى كه ايمان آورده
شود (به جز آنها كه استثنا خواهد شد) و صيد  براى شما حلال شده است، مگر آنچه بر شما خوانده مىچهارپايان) 

أُحلَّ لَكُم « ) و 1(مائده: » كند. را به هنگام احرام حلال نشمريد خداوند هر چه بخواهد (و صلاح ببيند) حكم مى
رةِ و حرِّم علَيكُم صيد الْبرِّ ما دمتُم حرُماً و اتَّقُوا اللَّه الَّذي إِلَيه تُحشَرُونَ؛ صيد الْبحرِ و طعَامه متاعاً لَكُم و للسيا

مند شويد، ولى مادام كه محرم هستيد  صيد دريا و طعام آن براى شما حلال است تا شما و مسافران از آن بهره
) كه 96(مائده: » شويد بترسيد. دايى كه به سوى او محشور مىصيد صحرا براى شما حرام است و از (نافرمانى) خ

شأن  ةالسلام) دربار شاهد خارجي، بياني از حضرت امام صادق (عليه .كند تفاوت دارداحلال ابتدايي را بيان مي
يلِ بعد النَّوم...) درست نزول آيه است كه در صدر آن آمده است: (كَانَ النِّكَاح و الْأَكْلُ محرَّمانِ في شَهرِ رمضَانَ بِاللَّ

 يةروزه از خوردن و آميزش در شب روزه نهي نشده است؛ ولي بايد گفت وارد نشدن نهي در آ يةاست كه در آ
ترك اين امور در روز نيز ساكت است. حرمت  ةروزه با سابقه حرمت آنها منافات ندارد، چرا كه آيات روزه دربار

(صلي االله عليه و آله و سلم) كه حجت الهي است ثابت شده و همچنان ثابت اين امور در روز با سنت رسول خدا 
هاي روزِ روزه نيز با سنت پيامبر (صلي االله عليه و آله و سلم) ثابت شد  مانده است. حرمت في الجمله آنها در شب

ت آنها برطرف شده، و مجدداً طبق فرمايش و دستور خداوند از راه سنت پيامبر (صلي االله عليه و آله و سلم) حرم
حرمت داشته و با نزول  سابقةبنابراين با در نظر گرفتن شأن نزول آيه، خوردن و آشاميدن نيز همچون مباشرت، 

اين آيه و نسخ حرمت پيشين، خوردن و آشاميدن نيز تا طلوع فجر مباح شد؛ البته بايد اشاره كرد، در اين آيه 
شود؛ برخلاف نيست و اين معنا تنها از راه روايات استفاده ميشاهدي بر مسبوقيت حرمت خوردن و آشاميدن 

 )458-9/457: 1388آملي،  كند. (جوادي مباشرت كه شواهد داخلي آيه بر حرمت آن دلالت مي

ز مردم جان خود و منَ النَّاسِ منْ يشْرِي نَفْسه ابتغاء مرْضات اللَّه و اللَّه رؤُف بِالْعباد؛ بعضى ا« آيةمثال دوم: 
 )207(بقره: .»  فروشند و خداوند نسبت به بندگانش مهربان است را در راه خدا و براى خشنودى او مى

 هاي نقل شده در ارتباط با آيه:سبب نزول
. سعيد  بن  مسيب  نقل  كرده: صهيب به سوى پيغمبر (صلي االله عليه و آله و سلم) هجرت مي كرد كه عده 1

ريش تعقيبش كردند. از مركبش پايين آمد و تيرها را از تركش بيرون كشيد و كمان خود را گرفت اى از مشركان ق
دانيد كه من از بهترين تيراندازانم، سوگند به خدا كه تا آخرين تير تركش به من و گفت: اى جماعت قريش مى

خواهيد بكنيد. گفتند نشانى ه ميجنگم. آن گاه هر چنخواهيد رسيد، و پس از آن تا شمشيرم خرد شود، با شما مي
خانه و اموالت را بده تا از تو دست برداريم و عهد كردند كه اگر آن كار را بكند، رهايش كنند و او نشانى خانه و 
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ابا يحيى معامله خوبى «اموالش را داد. وقتى خدمت پيغمبر (صلي االله عليه و آله و سلم) رسيد، حضرت فرمود: 
 )67: 1383بالا نازل  شد. (واحدي، يةآو » كردى و سود بردى

 سيوطي نيز با كمي تغيير در عبارت، اين شأن نزول را آورده است.
ابوذر غفارى، جندب بن سكن و صهيب بن سنان (سه نفر از مسلمانان  ةگويد: اين آيه دربارعكرمه مي -2

 )187: 1356فداكار) نازل شد. (طبري، 
السلام) نازل شد، زماني كه مشركان  امام على (عليه ةاين آيه دربار از ابن عباس نقل كرده كه» سدي« -3

پناه » ثور«حضرت از مكه خارج شد و به غار تصميم بر قتل رسول اكرم (صلي االله عليه و آله و سلم) داشتند و آن 
لم) خوابيد و در السلام) در رختخواب رسول اكرم (صلي االله عليه و آله و س (عليهبرد. در آن شب امير مؤمنان علي 

 )268: 1354بين مكه و مدينه اين آيه فرود آمد. (طبرسي، 
السلام) در رختخواب پيغمبر (صلي االله عليه و آله و سلم)  از ديگران نيز نقل شده كه وقتى امام على (عليه

-و جبرئيل فرياد ميالسلام) و ميكائيل در پائين پايش ايستاده بودند  خوابيد، جبرئيل در بالاى سر امام على (عليه

-) در نهج305: 1368زد آفرين، آفرين بر مثل تو باد كه خداوند به تو بر ملائكه مباهات كرد. (قمي مشهدي، 

البلاغه نيز آمده كه در ليله المبيت، چهل نفر از قبائل گوناگون، قصد جان پيامبر (صلي االله عليه و آله و سلم) را 
به جاى آن حضرت خوابيد و پيامبر (صلي االله عليه و آله و سلم) هجرت كرد كه  السلام) داشتند كه امام على (عليه

ليله المبيت و داستان  ثةبه حاد» الارشاد«) همچنين در كتاب 347: 1383آية مورد بحث نازل شد. (دشتي،
ولاني پرداخته شده السلام) در بستر پيامبر (صلي االله عليه و آله و سلم) به صورت نسبتاً ط خوابيدن امام علي (عليه

 )43تا: است. (مفيد، بي
اي را كه مربوط به امام علي گويد: روايتي را كه از ابن عباس نقل شده و آيهآية االله جوادي آملي مي

 السلام) است را قبول دارند و از جمله دلايل ايشان براي معتبر بودن اين شأن نزول به شرح ذيل است: (عليه
السلام) نازل شده است،  شريفه در شأن امير مؤمنان، علي (عليه يةده است كه اين آالف: به تواتر روايت ش

گاه كه در شب هجرت در بستر پيامبر اكرم (صلّي االله عليه و آله و سلّم) خوابيد و جان خود را در راه كسب  آن
امه نيز معتقدند كه اين ) غير از شيعه بسياري از مفسران ع10/256: 1388آملي،  خشنودي خدا نثار كرد. (جوادي

نازل شده است؛ براي نمونه، ثعلبي از مفسران » ليلة المبيت«السلام) در جريان  شريفه در شأن اميرمؤمنان (عليه آية
نويسد: پيامبر (صلّي االله عليه و آله و سلّم) هنگام هجرت از مكّه فرمان  بزرگ و معروف اهل سنت، در اين باره مي

سبز رنگي (برْد حضْرَمي) را كه مخصوص پيامبر (صلّي االله  چةلام) در بستر او بخوابد و پارالس داد تا علي (عليه
اي برگزيده بودند تا پيامبر (صلّي  اي نماينده عليه و آله و سلّم) بود بر روي خود بكشد. سرانِ قريش از هر قبيله

السلام) وحي  (عليهماسبحان به جبرئيل و ميكائيل  سلمّ) را محاصره كرده و به شهادت رسانند. خداياالله عليه و آله و 
يك حاضر است ايثار كند  تر قرار دادم، كدام  كرد كه من شما را برادر يكديگر كردم و عمر يكي از شما را طولاني
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و زندگي ديگري را بر خود مقدم دارد؟ هيچ يك حاضر نشدند، پس خداوند به آنان وحي فرمود كه اكنون علي 
م) در بستر پيامبر (صلّي االله عليه و آله و سلّم) آرميده و آماده است تا جان خويش را فداي او سازد. السلا (عليه

السلام) قرار  به زمين برويد و نگهبان او باشيد. هنگامي كه جبرئيل بالاي سر و ميكائيل پايين پاي علي (عليه
شريفه  يةگاه اين آ كند، آن بر فرشتگان مباهات مي گرفتند، جبرئيل گفت: آفرين بر تو اي علي! خداوند به وجود تو

 )10/256: 1388آملي،  نازل شد. (جوادي
ب: ممكن است امور متعددي سبب نزول يك آيه شوند؛ ولي در مقام اثبات، به دليل معتبر نياز است. بر 

داق باشد نه نازل شده يكسان نباشند؛ يعني تشكيك در مص يةفرض تعدد اسباب نزول، ممكن است مصاديق آ
هاي ديگر باشد. رخداد ليلة المبيت حضرت مفهوم، به طوري كه برخي از آن مصاديق، افضل و اكمل از مصداق

مورد بحث متعدد باشد يا واحد بوده ولي بر  آيةالسلام) از اين قبيل است؛ يعني خواه شأن نزول  اميرمؤمنان (عليه
السلام) كه نه تنها در بين اصحاب  طالب (عليه لكونين علي بن ابي مصاديق ديگر قابل تطبيق باشد، آنچه به مولي ا

انسانيت و در محفل بشريت، كالمعقول بين المحسوس  صحابةپيامبر (صلّي االله عليه و آله و سلّم) بلكه در جمع 
: 1388آملي،  گردد، با ابوذر، صهيب، مقداد و هر مجاهد نستوه ديگر قابل قياس نيست. (جوادي است، باز مي

10/257( 
السلام) نظير تصديق خداوند نسبت به  طالب (عليه مورد بحث بر جريان حضرت علي بن ابي آيةج: انطباق 

السلام) كمال آمادگي را براي بذل جان در  السلام) بود، زيرا اميرمؤمنان (عليه رؤياي صادق حضرت ابراهيم (عليه
و سلّم) كه فرمان آن حضرت (صلّي االله عليه و آله و سلّم) نيز مطاع قبال دستور پيامبر اعظم (صلّي االله عليه و آله 

السلام) چنين آمادگي محض را ارائه كرد. اگر قضاي الهي بر  طور كه حضرت اسماعيل (عليه بود داشت، همان
خلاف تصميم قريش رقم خورد خداوند حكم ديگري را تنظيم فرمود كه برابر آن حيات مجدد حضرت علي 

 لسلام) امضا شده است. ا (عليه
كه اطلاق يا  السلام) كاملاً محقق شده است، چنان به هر تقدير، نصاب شراء از طرف حضرت اميرمؤمنان (عليه

معروف و ناهي از منكري است كه آمادگي هرگونه آزمون الهي را   عموم آيه، قابل تطبيق بر هر مجاهد و آمر به
 ).10/258: 1388آملي،  دارد. (جوادي

اين آيه را به ده سند از اهل تسنن نقل كرده است » شواهد التنزيل«در حالي كه حافظ حسكاني در كتاب  د:
اين روايت مستفيض، بلكه » الدر المنثور«السلام) آمده است، ولي سيوطي در كتاب  كه آيه در شأن امام علي (عليه

و نادرترين روايات را در آن  كتاب گرد آورده متواتر نزد علماي شيعه و اهل تسنن را نياورده، با آن كه شاذ 
كند.  گونه حقايق را كتمان ميالسلام) است كه اين فقدان ولايت نسبت به اهل بيت نبوت (عليهم نشانةاست. اين 
 )10/259: 1388آملي،  (جوادي

-كر كرده و ميكه به چند طريق آمده است را ذ» الدر المنثور«لذا آيت ا... جوادي آملي روايت نقل شده در 

-مورد بحث در شأن صهيب رومي نازل شده است را نادرست دانسته و اين تطبيق را تطبيقي ناروا مي آيةگويد: 
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در اين جا به معناي فروختن جان براي كسب خشنودي خداست؛ در حالي » يشري نَفسه« جملةشمارد؛ زيرا كه 
اصرارِ سيوطي در تطبيق آيه بر جريان صهيب رومي،  كه صهيب مال خودش را داد و جان خود را خريد؛ بنابراين،

 )10/261: 1388آملي،  جاست. (جوادينابه
گويند: روايتي كه آيه را در شأن ابوذر يا ديگر صحابه يا هر مجاهد ديگري دانسته است همچنين ايشان مي

است؛ نه تفسير مفهومي.  ها در حد تطبيق مصداقگونه از نقلكه در راه خدا بجنگد، بايد توجه داشت كه اين
 )10/263: 1388آملي،  (جوادي

توان گفت كه دليل معتبر بودن روايت مورد قبول از نظر آيت ا... جوادي آملي متواتر با توجه به اين موارد مي
بودن روايت نقل شده است كه هم شيعه و هم اهل تسنن آن را نقل كرده است و همچنين آيه، مخصص نيست و 

 قابل تطبيق بر هر مجاهدي است. عموم آيه، 

 هاي غير معتبر از ديدگاه جوادي آمليسبب نزول
هاي غير معتبر از نظر ايشان هاي معتبر، به شأن نزولپس از نقل ديدگاه آقاي جوادي آملي در مورد شأن نزول

 اند: ها دو قسم پردازيم؛ كه از نظر وي حجيتي ندارد. اين گزارشمي
السلام)؛ مانند اينكه از ابن عباس نقل  ورت تاريخ آمده است؛ نه روايتي از معصوم (عليهم. بياناتي كه به ص1

ساز ها مانند اقوال مفسران، تنها زمينهگونه از سبب نزولاي نازل شده است، كه اينشود كه اين آيه در چنين زمينه
گونه از بيانات روايت نيست؛ د گفت اينبنابراين باي .باشدهاي تفسيري است و معتبر و قابل پذيرش نميبرداشت

ها از مبحث روايي خارج خواهد بود. بلكه اين بيانات درايت خود ابن عباس است، پس در نتيجه اين گزارش
 )1/233: 1388آملي،  (جوادي

إِلَيكُم السلام لَست مؤْمناً   تَقُولُوا لمنْ أَلْقىيا أيَها الَّذينَ آمنُوا إِذا ضَرَبتُم في سبِيلِ اللَّه فَتبَينُوا و لا « يةمثال: آ
لَيع نَّ اللَّهلُ فَمنْ قَبم كُنْتُم كيرَةٌ كَذلكَث مغانم اللَّه نْدنْيا فَعياةِ الدالْح َرضتَغوُنَ علُونَ تَبمكانَ بِما تَع نُوا إِنَّ اللَّهيفَتَب كُم

رويد)  داريد (و به سفرى براى جهاد مى ايد هنگامى كه در راه خدا گام برمى كسانى كه ايمان آورده خَبِيراً؛ اى
كند نگوييد مسلمان نيستيد به خاطر اين كه سرمايه ناپايدار دنيا  كسى كه اظهار صلح و دوستى مىتحقيق كنيد و به 

راى شما) است، شما قبلاً چنين بوديد و خداوند بر هاى بزرگى در نزد خدا (ب(و غنايمى) به دست آوريد، زيرا غنيمت
كنيد،  اين نعمت بزرگ) تحقيق كنيد. خداوند به آنچه عمل مى شكرانةشما منتّ گذارد (و هدايت نمود) بنابراين (به 

 )94(نساء: » آگاه است.
كه اين » ا ضَرَبتُم في سبِيلِ اللَّه...يا أيَها الَّذينَ آمنُوا إِذ«شريفه آمده:  آيةشأن نزول آيه: در تفسير طبري ذيل 

آيه بعد از مراجعت رسول خدا (صلي االله عليه و آله و سلم) از جنگ خيبر نازل شد و رسول خدا (صلي االله عليه 
نشين كه در ناحية فدك قرار داشت و آله و سلم) اسامة بن زيد را به سركردگى جمعيتى به طرف دهات يهودي



 227 كبابيان      ريم ولايتي/ مكاربست قاعدة تفسيري سبب نزول در تفسير تسنيم

 

را به اسلام دعوت كند. در يكى از آن دهات، مردى بود به نام مرداس بن نهيك فدكى وقتى شنيد  فرستاد، تا آنان
 ناحيةاند، خانواده و اموال خود را جمع نموده، در رسول خدا (صلي االله عليه و آله و سلم) آمده ناحيةجمعيتى از 

اشهد ان لا اله «گفت: آمد در حالى كه ميشام باشد) جاى داده و خود به طرف اسامه مى ناحيةكوه (و شايد مراد 
شنيد، ضربتى بر او زد همين كه نزديك اسامه رسيد، اسامه با اين كه شهادت او را مى» الا اللَّه و انَّ محمدا رسولُ اللَّه

رم و به قتلش رسانيد و چون به حضور رسول خدا (صلي االله عليه و آله و سلم) شرفياب شد، جريان را به پيامبر اك
داد معبودى به جز اللَّه (صلي االله عليه و آله و سلم) رسانيد. حضرت فرمود: مردى را كشتى كه داشت شهادت مى

نيست و اينكه من فرستاده خداى تعالى هستم؟ اسامه عرض كرد: اي رسول خدا او به خاطر كشته نشدن شهادت 
آگاه ه پرده از روى قلب او برداشتى (تا از باطن او داد، رسول خدا (صلي االله عليه و آله و سلم) فرمود: تو نمى

شوى) و نه آنچه را كه به زبان گفت، پذيرفتى و نه از باطن نفس او آگاه بودى. اسامه چون اين بشنيد، سوگند ياد 
هايى كه اميرالمؤمنين كرد كه ديگر احدى از گويندگان شهادتين را به قتل نرساند (و به همين بهانه در جنگ

و لا تَقُولُوا « آيةهايى از مسلمانان كرد، تخلف نمود) و خداى تعالى در همين مورد بود كه السلام) با فرقه ه(علي
 )485: 1415را نازل فرمود. (فيض كاشاني، » إِلَيكُم السلام لَست مؤْمناً تَبتغَُونَ عرَض الْحياةِ الدنْيا...  لمنْ أَلْقى

ها متفاوت است. ما يكي  روايتت در مورد اين آيه آورده است؛ كه نام قاتل در هر يك از فخر رازي سه رواي
 .آوريمها را مياز اين روايت

مرداس بن نهيك مردي از اهل فدك اسلام آورد و كسي به غير از او از قومش ايمان نياورد و فرستادگان  -
قوم  همةم او رفتند. امير آنها غالب بن فضاله بود؛ پس پيامبر (صلي االله عليه و آله و سلم) براي جنگ سراغ قو

فرار كردند و مرداس به جهت اطمينانش از كشته نشدن به خاطر اسلام آوردنش فرار نكرد. پس وقتي لشكر را 
اي از كوه پناه داد. سپس وقتي او و لشكرش به هم رسيدند و تكبير گفتند، او نيز تكبير ديد، گوسفندانش را به دره

گفت و سلام داد. اسامه بن زيد او را كشت و گوسفندانش را الله) و محمد رسول االله ت و پياده شد و (لا اله الا اگف
راند، سپس جريان را به پيامبر (صلي االله عليه و آله و سلم) خبر دادند و پيامبر (صلي االله عليه و آله و سلم) به 

داني) كه با او بود؟ سپس اين آيه را به اسامه خواند. شدت ناراحت شد و گفت: او را كشتيد براي آنچه (گوسفن
پس اسامه گفت: اي پيامبر (صلي االله عليه و آله و سلم) براي من استغفار كن! حضرت فرمود: چگونه استغفار كنم 

-كرد تا اينكه دوست داشتم كه اسلام نميگفت! اسامه گفت: همچنان آن را تكرار ميالله در حالي كه لا اله الا ا

اي آزاد كن. دم مگر آن زمان، سپس پيامبر (صلي االله عليه و آله و سلم) براي من استغفار كرد و فرمود: بردهآور
 )190-189تا: (فخررازي، بي

دهد مفسران در تعيين قاتل هاي با اين مضمون در بسياري از كتب تفسيري نقل شده است؛ كه نشان ميروايت
الاضبط بوده؛ گروهي قاتل را  يند: قاتل محلم بن جثامه و مقتول عامر بنيگوو مقتول اختلاف دارند، گروهي مي

اند؛ گروهي قاتل را ابو قتاده و مقتول را مرداس و گروهي قاتل را اسامه بن زيد و مقتول را مرداس بن نهيك گفته
 )96تا: (اندلسي، بي .دانندابوالدرداء مي
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-ها اعتباري براي آنها قائل نيست و دليل ايشان براي بينقل آيت االله جوادي آملي به دليل تاريخ بودن اين

 ها به اين شرح است:اعتبار بودن اين شأن نزول
فخر رازي در شأن نزول اين آيه سه روايت آورده است؛ كه در نقلي مقداد و در نقلي ديگر اسامه را : الف

 قاتل شمرده و در نقل سومي نام قاتل را نياورده است.
ها در حقيقت سه نقل تاريخي است و هيچ يك معارض ديگري نيست. جمع اين سه نقل شدني اين نقل :ب

 .است؛ چون در حقيقت تاريخ است؛ نه روايت
توان گفت سبب نزول آيه فقط همين شريفه باشد؛ اما نمي آيةتوانند مصداقي براي ها ميهر يك از اين نقل :ج

 .ليل روشني نيستمعين، د ثةاست؛ زيرا براي نزول آن در حاد
توان به اين نقل ها اعتماد كرد؛ چرا كه اينها روايت نقل شده در نتيجه با توجه به اين آشفتگي در روايت، نمي

 )20/181: 1388آملي،  از معصوم نيستند و هيچ اعتباري ندارند. (جوادي
اثر احتمال صدور آن از معصوم ها اگرچه بر گونه از شأن نزول . رواياتي كه سند صحيح و معتبر ندارند. اين2
 السلام)، با كلام بشري متفاوت است و بايد تكريم شود، اما از نصاب لازم در حجيت خبر برخوردار نيست. (همان) (عليهم

عنْ بعضِ ما أَنْزلََ اللَّه إِلَيك  و أَنِ احكُم بينَهم بِما أَنْزلََ اللَّه و لا تَتَّبِع أَهواءهم و احذَرهم أَنْ يفْتنوُك« آيةمثال: 
اسقُونَ؛ و بايد در ميان آنها (اهل فَإِنْ تَولَّوا فَاعلَم أنََّما يريِد اللَّه أَنْ يصيبهم بِبعضِ ذُنُوبِهِم و إِنَّ كَثيراً منَ النَّاسِ لَف

آنان پيروى مكن و بر حذر باش كه مبادا تو را از هاى  كتاب) طبق آنچه خداوند نازل كرده حكم كنى و از هوس
بعض احكامى كه خدا بر تو نازل كرده منحرف سازند، و اگر آنها (از حكم و داورى تو) روى گردانند بدان خداوند 

 )49(مائده: » اى از گناهانشان مجازات كند و بسيارى از مردم فاسقند. خواهد آنها را به خاطر پاره مى
 شده در ارتباط با آيهسبب نزول نقل 

ابن عباس گويد: چند تن از يهود؛ از جمله كعب بن اسيد و عبد اللهّ بن صوريان و شاس بن قيس گفتند: 
برويم و محمد (صلي االله عليه و آله و سلم) را بيازماييم يا از دينش به در آوريم؛ و آمدند و گفتند: اي محمد 

ى كه ما از بزرگان و دانشمندان يهوديم و اگر ما به تو بگرويم، يهود دان(صلي االله عليه و آله و سلم)، خود مى
ايم، اگر به نفع ما و بر اى خصومتى هست و تو را حكم قرار دادهنمايند، و بين ما و عده مخالفتى نكرده، پيروى مى

ه و آله و سلم) از كنيم. پيغمبر (صلي االله علي آوريم و تو را تصديق ميعليه ايشان حكم كنى، به تو ايمان مي
 )58: 1420بالا نازل شد. (بغوي،  يةپيشنهاد ايشان امتناع ورزيد و آ

گونه گويد: اينداند و مي آيت االله جوادي آملي اين نقل را به علت اينكه سند معتبري ندارد، داراي اعتبار نمي 
ر چند كه فضاي آيات مورد بحث، السلام) نيست، فاقد حجيت است؛ ه ها كه مأثور از معصوم (عليهاز شأن نزول

السلام)  با توجه به اينكه اين روايت از ابن عباس نقل شده و به معصوم (عليه .صحت آن را في الجمله تأييد بكند
 )22/617: 1388آملي،  نرسيده است، موقوف است و داراي اعتبار نيست. (جوادي
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 گيرينتيجه
شود كه با خطوط كلي قرآن هماهنـگ باشـد در غيـر    يي اعتنا ميدر نگاه مفسر تسنيم به روايت سبب نزول تا جا

اين صورت بايد وانهاده شود. وي همچنين معتقد است سبب نزول با شأن نزول همسان است و تفاوتي با يكـديگر  
ندارند. ايشان در موارد متعدد در تعريف شأن نزول يا سبب نزول با آوردن حرف يا (شأن نزول يـا سـبب نـزول)،    

از نگاه ايشان سه نوع سبب نزول وجود دارد؛ اول: بيانات تاريخي و نه روايـت   .ي آن دو را نشان داده استهمسان
روايات بدون سـند صـحيح كـه    هاي تفسيري هستند و حجيتي ندارند. دوم: ساز برداشتمعصوم (ع) كه اينها تنها زمينه

د؛ اما باز هم حجيت لازم را ندارند و سوم: رواياتي احتمال صدور آنها از معصوم (ع) وجود دارد و بايد تكريم شو
كه داراي سند صحيح و معتبر هستند، اينها حجيت لازم را براي تفسير آيات دارند؛ اما صرفاً بيانگر مصداق هستند 

 توان از آنها بهره برد.و به عنوان مخصص يا مقيد نمي
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